
مقدمه‌ی پژوهشگر
کارنامـهٔ خـورش اثـر نادرمیـرزا قاجـار، بـه گفتـه‌ی اعتمادالسـلطنه »کتابی اسـت در 
انـواع اطعمـه و الـوان اغذیـه‌ی ایرانـی و کیفیـت طبـخ و ترکیـب و ترتیب هـر یک از 
گونـه پختنی‎هـای مـردم ایـن مملکـت از اهالی حضـاره و  آش‎هـا و خورش‎هـا و هـر 
ایلات رَحاله... و به فارسی خالص برنگاشـته.«1   ولی این اثر بدیع، تنها دستوری 
برای پخت غذا نیسـت بلکـه فرهنگ‌نامـه‌ای از آداب و رسـوم، روابـط اجتماعی و 
اصطلاحات عامه‌ی مردم ایران اسـت. امروزه بسـیاری از کلمـات و اصطلاحاتی 
فرامـوش  بیگانـه  واژگان  گسـترش  و  ورود  بـا  رفته‌انـد،  کار  بـه  کتـاب  ایـن  در  کـه 
 شـده‌اند و یادآوری آن‌ها غنای زبان فارسـی را در توصیف جزئیـات زندگی روزمره 

معلوم می‌کند.
کتـاب را دلتنگـی بـه خاطـر اقامـت اجبـاری در یکـی از  نادرمیـرزا دلیـل تألیـف ایـن 

1 .  اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان.المآثر و آلاثار، انتشارات سنایی، تهران: 1306.
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کارهـای دفتـری  کـه تیـول او بـوده و دور مانـدن از کتاب‎هـا و  روسـتاهای آذربایجـان 
بیـان می‌کنـد.

که به آذرآبادگان به روسـتاها در تابستان به سر می‎بردم  سالی چنان افتاد 

بـه فرمـان شاهنشـاه و آن‌جـای بودنـد  بـود  سَـراو و آن دهکده‎هـا مـرا  بـه 

کـردن در نامه‎هـای تـازی  خانگـی و فرزنـدان مـن. مـرا خـوی بـود بـه نـگاه 

کـه یک‌تنـه به لشـکرگاه آمـده بـودم... بر  و پارسـی. و آن فراهـم نبـود، ازیـرا 

کـه روزگار بگذرد  کـه مرا پیشـه باید  کردم  خود فـرو پیچیدم و اندیشـه‎ها 

و روز و شـب بـه سـر آیـد و یـادگاری باشـد بـه تـازی و پارسـی... شـبی بانوی 

که شـب بس دراز اسـت و افسـون خواب،  گوییم  گفت »بیـا تا چامه  من 

گـوی و مـن نیـز داسـتانی بـه یـاد آرم و  گفتـم »نخسـت تـو  چامـه اسـت.« 

گونه اسـت؟«  که »خورش‎های ایران‌زمین چند  گویم.« سـرود  دیگر شـب 

گـوی هر آنچه  گفتم »چـه دانم. خوردنـی و پختنی زنـان سـازند و پزند. تو 

دانـی از این دسـت و مـن تـو را نگارنده باشـم.«

کـه در تمام کتـاب بـا الفاظی همچـون کدبانـو، بانوی سـرای، بانوی  ــ  او و همسـرش ـ
ک‎هـای مرسـوم زمان خودشـان  ـــ  تمـام خورا مـن و خانه‌خـدای خطاب شـده اسـت ـ

را بـا تقسـیم‌بندی دقیـق، یک‌یـک برمی‌شـمرند و بـه رشـته‌ی تألیـف در می‌آورنـد. 
یخ‌نـگاران و نویسـندگان قاجـاری ضمـن بیـان  نادرمیـرزا در ایـن اثـر بنـا بـه رسـم تار
یخ زندگی خود و گوشـه‌ای از حوادث  موضوع اصلی کتاب، به بیان خاطراتی از تار
گزارش‌هـای  شـعر،  خاطـره،  داسـتان،  می‌پـردازد.  عصـر  آن  اجتماعـی  و  سیاسـی 
اجتماعـی، راهنمای عملـی و قالب‌های متنـوع دیگر در ایـن متن با قلم و شـیوه‌ای 
کل متـن آسـیب  کنـار یکدیگـر آمده‌انـد، بـدون این‌کـه هماهنگـی و وحـدت  سـاده 
ببینـد. از نمونه خاطراتـی که نادرمیرزا بین دسـتور غذاهـا نقل می‌کند، بـه خاطره‌ی 

کرد.  زندانـی بـودن پـدرش می‌تـوان اشـاره 
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کـه اورنـگ ایـران از  نخسـت‌بار بـه روزگار مهین‌شـهریار بـه سـال نخسـت 

گرفت و همیـن شـاهزاده، ملـک قاسـم میـرزا، فرمان‌فرمای  او به سـزا زیـب 

آذرآبادگان بود، ما را بدان مرز فرسـتاد با عباس‎قلی میـرزا، پورِ ابراهیم‌خان 

کـه بـرادر نیـای مـن بـود از یـک مـادر، نـه از یـک پـدر. از تبریـز بـا اسـب و 

کـه من در  که آن بـزرگ مـا را فرمـوده بـود. این نخسـت سـواری بود  سـاز راه 

که پیش از آن ما را سـواری نفرموده بودند و  کرده بودم، ازیـرا  زندگانی خود 

به فرمـان شاهنشـاه در اردبیـل و تبریـز، بَنـدی بودیم بـا نگاهبان.

و  دیپلمـات  ــــ  راولینسـن  بـا  آشـنایی‌اش  خاطـره‌ی  از  نادرمیـرزا  دیگـری  جـای  در 
بـر اسـاس  را  توانسـت خـط میخـی  کـه  کسـی  و نخسـتین  انگلیسـی  شرق‌شـناس 
تبریـز حـرف می‌زنـد و  کن  انگلیسـی‌های سـا و دیگـر  ــــ   بیسـتون بخوانـد  کتیبـه‌ی 
مسـتنداتی دربـاره‌ی ایـن مسـافران در اختیارمـان می‌گـذارد. لابـه‌لای دسـتور پخت 
کره  غذایـی مخصوص آذربایجان، به شـرح شـورش ایلات شاهسـون و ماجـرای مذا
و دیدارش با رئیس ایل و ذکر خصوصیات او می‌پـردازد و اطلاعات جامعی در این  
یـه، وقایـع  یخـی عصـر قاجار کتابـی از آثـار تار زمینـه بـه مخاطـب می‌دهـد. در کمتـر 

چنیـن مسـتند و دقیـق ثبـت شـده‌اند.
کتـاب بارهـا مخاطـب  کـه در ایـن  کدبانـوی منـزل  حدسـی هسـت مبنـی بـر این‌کـه 
سـخن قـرار می‌گیـرد شـخصیتی سـاخته و پرداختـه‌ی ذهـن نادر‌میـرزا باشـد و او که 
نویسنده‌ای زبردست بوده، با ساخت این شخصیت دستورات آشپزی را در قالب 
داسـتان و قصه بیـان کرده اسـت امـا بایـد توجه داشـت که بـر پایـه‌ی اسـناد، نامه‌ها 
کن بوده  کتـاب واقعاً در شـهر سـراب سـا و منابـع قاجـاری، نادرمیـرزا هنـگام تألیف 

کتابـش رخدادهـای حقیقی‌اند. یخـی مذکـور در  اسـت و تمام وقایـع تار
کتـاب کارنامـهٔ خـورش غیـر از شـرح وقایـع سیاسـی، بـه چگونگـی ورود  نادرمیـرزا در 
ک‎ها و سـبزیجات بـه ایـران و رواج مصـرف آن‌ها میـان مردم می‌پـردازد.  برخـی خورا
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گونـهٔ کوکوهـا« ورود سـیب‌زمینی بـه ایـران را شـرح می‌دهـد: در بخـش »در 
کـه این‌گونـه سـیب‌زمینی از فرنـگ بـه ایـران  نزدیـک بـه سـی سـال اسـت 

آمـده، در فرنـگ نیـز ایـن خوردنـی تـا ایـن سـال‌های نزدیـک نبـود. ریشـهٔ 

آن از دنیـای تـازه بدیـن رویِ زمیـن آمـده. سـال‌های دراز بـزرگان فرانسـه 

تـا  دانسـتندی،  ارزانیـان  خـورش  را  ایـن  نخوردنـدی.  نیکـو  ایـن خوردنـیِ 

یکـی از شـهریاران فرانسـه این خوی زشـت بـه یک سـو نهـاد. از این رسـتنی 

خورش‌هـای نیـک بسـاخت و بـه خـوان خـود بنهـاد و سـرداران را بخواند، 

همگـی بخوردنـد و او را بسـتودند. 

کـه در بخـش   نمونـه‌ی دیگـری از تسـلط نادر‌میـرزا بـه غذاهـای فرنگـی آن‌جاسـت 
گونهٔ پلاوها«  از پخت رشـته‌پلوی بـدون برنج صحبت می‌کند و در واقع دسـتور  »در 

گتی را به روش ایرانـی توضیح می‌دهد. ک اسـپا پخت خورا
 آشـنایی نادرمیرزا با زبان‌های ترکـی، مازندرانـی، عربی و همچنیـن احاطه‌ی کامل 
کـه نـام غذاهـا،  بـه قواعـد دسـتوری و لغـت فارسـی بـه او ایـن مهـارت را بخشـیده 
گیاهـان و برخـی اصطلاحـات آشـپزی را بتوانـد بـه چهـار زبـان در متـن و  حاشـیه‌ی 
کتفا نمی‌کند،  کتاب بیـاورد. در ذکر دسـتور غذا‌ها هم به نام یا شـیوه‌ی پخت غـذا ا
ک را  یان خوردنی‌ها و پختنی‌ها و زمان مناسـب برای خـوردن آن خورا بلکه سـود و ز
هم بیـان می‌کند و بـا آوردن نقـل قول‌هایـی از بـزرگان و ذکر روایاتـی از پیشـوایان دین 

بـه بررسـی خـواص درمانی گیاهـان و انـواع گوشـت‌ها می‌پـردازد.
بر اسـاس طب قدیـم نادرمیـرزا  خوردنی‌هـا را به چهار دسـته‌ی گرم، سـرد، خشـک و 
مرطـوب تقسـیم می‌کنـد و بـه تشـریح خـواص هـر کـدام بـا توجـه بـه »درجات« کـه در 
طب آن زمـان معمول بـود، می‌پـردازد. منظور از درجات، همان اسـتانداردی اسـت 
ک‌هـا از لحـاظ مـزاج چهارگانه و  کـه پزشـکان در قدیـم بـرای خـواص و کیفیـت خورا
کـرده بودنـد. در درجـه‎ی اول، غذاهایی قـرار می‌گرفتند  تأثیر آن‌ها بر بدن مشـخص 
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کـه سـردی و گرمـی آن‌هـا معتـدل بـود و تأثیر بـدی بـر بـدن نداشـت؛ در درجـه‎ی دوم 
کـه تأثیـر خـود را بـر بـدن نشـان می‌دادنـد امـا ضـرری بـرای بدن  خوردنی‌هایـی بودنـد 
نمی‌شـدند  مـرگ  باعـث  امـا  بودنـد  مضـر  کـه  غذاهایـی  سـوم  درجـه‎ی  نداشـتند؛ 
کـه سـمی بودنـد و موجـب مـرگ  و در درجـه‎ی چهـارم خوردنی‌هایـی قـرار داشـتند 
کتـاب آشـکار می‌شـود نادرمیـرزا آشـنایی  بـا مطالعـه‌ی  مصرف‌کننـده می‌شـدند. 

کاملـی بـا طـب سـنتی و خـواص خوردنی‎هـا داشـته اسـت.

نادرمیـرزا قاجـار در آخریـن روز مـاه رمضـان سـال 1242 قمـری بـه دنیـا آمـده و در 
سـال 1303 قمری هـم در تبریـز از دنیا رفته اسـت. او پسـر بدیع‌الزمان‌میـرزا ملقب به 
صاحب‌اختیار  و نواده‌ی فتحعلی‌شـاه قاجار اسـت که با دختر شاهرخ ‌میرزا افشار 
کـرده. نادرمیـرزا پـس از دوران کودکـی و همزمان با درگذشـت فتحعلی‌شـاه،  ازدواج 
ی کار آمدن محمدشـاه و  به همراه پدرش از اسـترآباد بـه تهران آمـد. مدتی پـس از رو
وزارت یافتـن حـاج میـرزا آقاسـی، بدیع‌الزمان، پـدر نادرمیـرزا بـه آذربایجان فرسـتاده 
اقامـت  از  مانـد.  تهـران  در  می‌خوانـد،  درس  زمـان  ایـن  در  کـه  نادرمیـرزا  امـا  شـد 
کـه در پـی بـروز مخالفت‌هـا  یـادی نگذشـته بـود  بدیع‌الزمـان در آذربایجـان زمـان ز
از  از شـاهزادگان و پسـران فتحعلی‌شـاه  و اغتشاشـات علیـه محمدشـاه  جمعـی 
جمله بدیع‌الزمان دسـتگیر و زندانی شـدند. دوران زندانی بودن پدر در آذربایجان و 
ک برای او بـود. چنان‌که خودش  بازگشـت نادرمیرزا  به آن‌جا دورانی سـخت و دردنا
کتـاب بارهـا بـا انـدوه و تأسـف بـه آن اشـاره می‌کنـد. بـا وجـود ایـن، حبـس  در متـن 
پـدر موجـب شـد نادرمیـرزا بـرای همیشـه در تبریـز بمانـد و فرصـت دانش‌انـدوزی و 
بهره‌منـدی از محضـر اسـاتید بزرگـی ماننـد ملامحمـود طسـوجی برایش فراهم شـود.
نادرمیـرزا پـس از تکمیـل تحصیالت، در سـن بیسـت و پنـج سـالگی، در همـان 
کـه ولیعهدنشـین شـاهان قاجـار بـود، وارد امـور دیوانـی شـد و منصـب  آذربایجـان 
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آن‌کـه  از  بعـد  و  هجـری   1298 سـال  در  ولـی  کـرد  یافـت  در را  مالیاتـی  امـور  مأمـور 
محمدرحیم‌خـان نسقچی‌باشـی بـه حکومـت و امـارات نظـام آذربایجـان منصـوب 
شـد، نادرمیـرزا دوبـاره هدف عـداوت و دشـمنی قـرار گرفـت، بازداشـت شـد و تمام 
دارایی و اثاثیه‌اش را مصادره کردند. سال‌های سـخت زندان و حبس با پادرمیانی 
کاظـم اعتضادالممالـک بـه پایـان رسـید امـا خاطـرات تلـخ و دل‌شکسـتگی  میـرزا 
نادرمیـرزا تمـام نشـد. سـال‌های آخـر عمـر، بیشـتر وقتـش را بـه مطالعـه و نویسـندگی 
از جملـه شـاهزادگان  بایـد  را  تبریـز جـان سـپرد. نادرمیـرزا  کـرد و در همـان  سـپری 
یخ‌نگاران  صاحب‌قلم و فرهیخته‌ی قاجاری‌ و در زمره‌ی نویسندگان، شاعران و تار
یخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،  با سواد ایرانی به شمار آورد. از آثارش می‌توان به تار

کـرد. نـوادر الامثـال و لغـات تشـریح انسـان اشـاره 

اسالمی  کتابخانـه‎ی مجلـس شـورای  اسـاس نسـخه‌ی موجـود در  بـر  کتـاب  ایـن 
بـه شـماره‌ی 8145 آمـاده شـده اسـت. نسـخه‎ی خطـی 8145 همـراه یکـی دیگـر از 
کـه بـه زبـان عربـی اسـت، در مجموعـه‌ی  تألیفـات نادرمیـرزا بـا عنـوان نوادر‌الامثـال 
نسـخ خطی مجلـس نگهـداری می‌شـود. عالوه بـر نسـخه‌ی موجـود در کتابخانه‌ی 
مجلس، برای اطمینان بیشتر و رفع برخی شبهات در ناخوانده‌ها، نسخه‎ی موجود 
کتابخانـه‎ی ملـی بـا شناسـه‌ی 19071ــــ 5 نیـز  بررسـی و هـر دو نسـخه بـا یکدیگـر  در 

مقایسـه و مقابلـه شـده‌اند. 
ک  در نسـخه‌، مؤلف نام مشـخصی برای کتاب پیشـنهاد نکرده و عنوان انـواع خورا
کـه مسـئول محتـرم  کتـاب دیـده می‌شـود، نامـی اسـت  کـه در ابتـدای  از نادرمیـرزا 
ی نسـخه نوشـته است. آقای  کتابخانه هنگام شـماره‌گذاری و ثبت در مجموعه رو
دکتر احمـد مجاهـد پیش‌تر  یک بـار ایـن نسـخه را خوانده‌اند و انتشـارات دانشـگاه 
کـرده اسـت. امـا در خوانـش جدیـد  ک‌هـای ایرانـی منتشـر  تهـران آن را بـا عنوانخورا
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کید  این نسخه‌ی خطی با توجه به تکرار دو واژه‎ی »کارنامه« و »خورش« در متن و تأ
کـه مـورد  مؤلـف بـر ایـن دو واژه عنـوان کارنامـهٔ خـورش بـه نشـر اطـراف پیشـنهاد شـد 

گرفت. تأییـد قـرار 
در آماده‌سـازی کارنامهٔ خـورش علاوه بـر خوانـش دوباره و دقیـق از نسـخه‌ی خطی و 
کـه بـا ویرایـش و خوش‌خوان‌سـازی، لـذت خوانـدن ایـن  کردیـم  رفـع ابهام‌هـا تالش 

یخی را بـه طیـف گسـترده‌ای از خواننـدگان پیشـکش کنیم. کتـاب تار
کـه بـرای راحت‌خوانـی و وضـوح متـن اعمـال کرده‌ایـم بـا دقـت فـراوان و بـا  تغییراتـی 
گراف‌بندی  قید وفاداری به متـن اصلی انجام شـده‌اند. عنوان‌بنـدی فصل‌هـا و پارا
مجـدد، تمایز میـان نقل‌قول‌هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم و اضافه کردن نشـانه‌های 
درسـت  خوانـش  بـرای  نیم‌فاصلـه  از  گرفتـن  کمـک  و  اعراب‌گـذاری  سـجاوندی، 
ی متـن انجـام شـده اسـت.  کـه رو کارهایـی اسـت  کلمـات و اسـم غذاهـا از جملـه‌ 
ـــ عباراتی که نویسـنده افعـال آن‌ها را حـذف کرده بود یـا عبارات  در موارد معـدودی ـ
محاوره‌ای وارد متن شـده‌ بودــــ  با افـزودن برخى كلمات يـا افعال به متـن و یا حذف 
برخـی از واژگان، زمينـه‌ی روان‌تـر شـدن جمالت فراهـم شـده اسـت. در ایـن مـوارد 
معـدود بـراى آنك‌ـه افزوده‌هـای مـا قابل تشـخيص باشـد، آن‎هـا را داخـل دو قالب ][ 

قـرار داده‌ايـم.
بعضی کلمـاتِ با چنـد ضبط مختلـف را نیز برای آسـان‌خوانی متن یکسان‌سـازی 
کردیم. بخشـی از اشـعاری که  مؤلـف در متـن  آورده بود، بـا اصل شـعر تفاوت‌هایی 
داشـت و ما برای روان‌ شـدن متـن، شـعرها را مطابـق دیوان شـاعر ‌ جایگزیـن کردیم. 

ی.« اما روایـات و احادیث بـدون تغییـر در متن باقـی مانده‌انـد »العهدهݑ علـی الراو
کـه شـاید بـرای مخاطـب  در بخـش پی‌نوشـت‌ها برخـى نـکات پيچيـده‌ی متـن را 
امروزی به آسانی قابل درک نباشد، توضيح داد‌ه‌ایم و موارد اشتباهی را که تصحيح 
اشـخاص،  خواننـدگان،  بیشـتر  گاهـی  آ بـرای  همچنیـن  کرده‌ایـم.  ذکـر  شـده‌اند 
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را هـم در  نیـاز  مـورد  یخـی  تار و  اطلاعـات  آمـده در متـن  و اصطلاحـاتِ  مکان‌هـا 
کـه مؤلـف بـا شـكلى متفـاوت از  پی‌نوشـت‌ شـرح داده‌ایـم.  توضیـح برخـى كلماتـی 

كنونـى نوشـته هـم در پی‌نوشـت آمـده اسـت.  شـيوه‌ی رايـج 
کـه معمـولًا در  کتـاب شـماره‌ی صفحـات اصـل نسـخه  بـرای سـهولت اسـتفاده از 

تصحیـح نسـخ خطـی در آغـاز هـر صفحـه قـرار می‌گیـرد، حـذف شـده اسـت. 
 بسـیاری از لغـات و اصطلاحـاتِ مـورد اسـتفاده‌ی‌ نویسـنده در روزگار مـا ناآشـنا 
هستند. این کلمات در متن اعراب‌گذاری شده‌اند و  معنای آن در انتهای کتاب، 

در بخـش واژگان و اصطلاحـات آمـده اسـت. 
ــ و نه فقط پژوهشگران  از آن‌جایی که این کتاب برای استفاده‌ی مخاطب عمومی ـ
کـه ممکـن بـود در  یخـی ــــ  آمـاده شـده اسـت، بـه درخواسـت نشـر اطـراف دو واژه  تار
عرف باعث برداشـت نادرسـت بشـوند حذف شـد که اصل آن کلمات را در بخش 
واژگان و اصطلاحـات آورده‌‌ایـم. همچنین خالف روش ویرایش معمول انتشـارات 
کـه بـه جـای همـزه از »ی« بـا نیم‌فاصلـه اسـتفاده می‌شـود، در متـن اصلـی هماننـد 

نسـخه‌ی خطـی از همـزه اسـتفاده کرده‌ایم. 
در پایان گفتنی اسـت به جـز  کارنامهٔ خـورش کتاب‌هـا و متن‌های دیگـری درباره‌ی 
گذشـته‌های دور در ایـران وجـود  آشـپزی، انـواع غذاهـا و آداب و رسـوم پذیرایـی از 

یـم مخاطبـان مشـتاق بـه ایـن کتاب‌هـا هـم سـر بزنند‌: داشـته کـه امیدوار
رسالهٔ سور سـخن: این رسـاله به زبان پهلوی و مربوط به دوره‌ی ساسانی است. سور 

سخن به چگونگی سخنرانی بر سر سفره و آداب پذیرایی می‌پردازد.
: ایـن کتـاب آشـپزی را  در دوره‌ی صفویـه محمـد علـی باورچـی و نورالله  مـادهݑ الحیـوهݑ

آشـپز  نوشـته‌اند و بـه کوشـش ایرج افشـار بـه چاپ رسـیده اسـت.
جامع الصنایع: از نویسـنده‌ای نامعلوم در دوره‌ی قاجار. ایـن کتاب هم به تصحیح 

ایرج افشار رسـیده است.
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علـم الطبـخ الاطمعـه والاشـرابه والمـزورات و المعاجیـن:  رسـاله‌ی آشـپزی از دوره‌ی 
قاجـار بـاز هـم از نویسـنده‌ای نامعلـوم.

یشـارخان  رسـاله‌ی مختصـری از طبـخ ایرانـی و فرنگـی: تألیـف و ترجمـه‌ی موسـیو  ر
)مـؤدب الملک(.

سفره‌ی اطمعه: تألیف میرزا علی‌اکبرخان آشپزباشی. آشپز مخصوص ناصرالدین‌شاه.

بی‌تردید انجام اين پژوهش بدون مساعدت همکاران محترم نشر اطراف امکان‌پذیر 
نبود، پس بر من واجب است امتنان و سپاسگزاری‌ام را نسبت به دوستان ابراز دارم  

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

ـ تابستان  1398  یلا ناظمی ـ ناز







نَسَب المُؤلف

نادر ابن بدیع‌الزّمان الملقّب به صاحب‌اختیار بن محمدقلی الملقّب 
مّه جهان‌سـلطان بِنتِ محمدتقی 

ُ
به مُلک‌آرا بن فتحعلی‌شـاه قاجار. ا

بیـه شـاهِ زنـان، 
َ
مّـه أ

ُ
الملقّـب بـه حسام‌السـلطنه بـن سـلطان المذکـور. ا

کلثـوم بِنـت  مّ 
ُ
مّـه، ا

ُ
مّ ا

ُ
بِنـتِ شـاهرخ بـن رضاقلـی بـن نادرشـاه افشـار. ا

بیـهِ 
َ
مّ أ

ُ
مّ ا

ُ
هنه‌لـو1. ا

ُ
ک  بـه 

ُ
صفـر علی‌خـان قاجـار مِـن طایفـة الموسـومة

مّ 
ُ
مّ شـاهرخ، بـن رضاقلـی بـن نادرشـاه افشـار. ا

ُ
مِـن سـاداتِ نیشـابور2. ا

عظـم الشـهید سـلطان حسـین 
َ
شـاهرخ فاطمـة سـلطان بنـت السـطان الأ

مّ مُلـک‌آرا، آسـیه بنـتُ امیرالامـرأ محمدخـان قوینلـو قاجار. 
ُ
الصّفـوی، ا

مّ حسـام السّـلطنه، زینـب بِنـتُ علـی توشـمال مِـن طایفـة البختیـاری. 
ُ
ا

کانَ انشاءالُله تعالی.  نّها شریفة. اِن 
َ
سمعتُ مِن جَدّی حُسام السّلطنة أ

نَسبُ الصّفویة المنتهی الی موسی بن جعفر، علیهُماالسّلام، مِمّا لارَیب 
 .

ً
 و فخرا

ً
کفانِـی سُـؤدُدا  و 

ً
 أنـا ابنُ سـیّد النّاس جمعیـا

ً
 مفتخرا

ُ
قـول

َ
فیه. فَأ

وُلدُت بـه مدینةِ اسـتراباد قاعـدة جُرجان فـی زمانِنـا یوم الجمعهِ سَـلخ 



شـهر رمضان‌المبـارک عنـد طلـوع الشّـمس سَـنهٔ اِثنَیـنَ و أربعیـنَ ومِئَتَیـن 
لـف3ِ مِـنَ الهجـرةِ و نَشَـأتُ فـی حِجـرِ جَدّتـی شـاهِ زنـان، بِنـت  بعـد الا
مانیـة سَـنه فَحِینئـذٍ مـاتَ جـدیَ 

َ
غـت اِلـی ث

َ
السّـلطان شـاهرخ اِلـی أن بَل

 الممـدوحُ فـی الآفـاقِ مـا العظمـة 
ُ

السّـلطانُ الَاعظـمُ المشـهورُ المعـروف
ـذی 

َّ
ـرم و أبـا الفَیّـم، هـوَ ال

َ
و حُسـن الخُلـقِ و الخَلـقِ و الهمّـةِ العُلیـا و الک

لاثِیـنَ سَـنة و بِضـعَ سِـنینَ مَـعَ ضعـفِ الاسالمِ و قوّة 
َ
حـاربَ مَـعَ الـرؤس ث

مـر اِلی 
َ
ن آل الأ

َ
لحِ غیـرَ مَـرّةٍ الـی أ ـوا الـی الصُّ

ُ
. و قـد مال

ً
وسِ غیـرةً و أنفة الـرُّ

کاره   لاتجبرُ، فأجابَ الـی الصّلحِ و هوَ 
ً

 هزیمة
َ

گنجة کرهِ به  هَزیمةِ عَسـا
 مِـن المـالِ مـا لایُحصی.4

َ
وَ بـذل

آغاز این نامهٔ نامی، روز نخسـت محرم سال یک هزار و دویسـت و نود و دو 
و انجام آن نیز به روز اول همان ماه به سال یک هزار و سیصد و یک از ماه 

روز تازی دست داد. سپاس یزدان را سِزد.5





دیباچه
کجاسـت و چه باشـد. او را  کیسـت و  گفت آن  که نتوانیم  سـتودن مَر آن را سـزد 
که هر چه بود تا بدانَش  که بدان‌جا روی آریم و نتوانیم شـناخت  خانه نیسـت 

خوانیم. خِـرد او آفریده. با آفریده آفریننـده را نتوان یافـت. دادارِ بود و نبود.
خداوندِ هست و خداوندِ نیست          که ما بندگانیم و ایزد یکی است

 – یزدان 
ً
، قیومـا

ً
، صمـدا

ً
، احـدا

ً
، فـردا

ً
که انبـازش نیسـت – الهـا یک اسـت نَـه دو را 

جاویـدان بـزرگ توانا.
ریـن و جانشـین و فرزنـدان او را رواسـت  پـس درود بـر وَخشـورِ ‌گزیـن و پیـام‌آور باڡݩݐَ
کـه شـاهراه‌اند بـدان درگاه و راه‌نماینـده بـدان بـارگاه. جایـگاهِ نمـوداریِ پرده‌های 
کشـور  گنجـور رازهـای نهفتـه و بدان‌هـا راهنمـای، بـه ویـژه شاهنشـاه  خداینـد و 
گردن‌کشـان از پَرمان  گـردنِ  کارپرمـای جهـان دانـش و بینـش، شـکنندهٔ  آفرینـش و 
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گمراهـان از اخگـر سـوزندهٔ دوزخ بـه پَرمـانِ پَرمانـدهٔ دادگـر.  پیـام‌آور، و رهاننـدهٔ 
فرزانه‌فرزند عبدمناف و پَرمان‌پَرمای قاف تا قاف، ابن عمّ الرسـول و زوج البتول، 
فّار، 

ُ
ة الایجـاد و الابـداع، خلاصة الوجـودِ و الاختـراع، قامعُ اعـداء الدیـن و الک

ّ
عل

مُحیی شـریعة النّبـی العربی المختـار، دسـت نیرومند بـازوی داوری و شـاخ برومند 
بوسـتان دادگـری، علـی امیرالمؤمنیـن)ع(.

کسـارِ نیازمنـد بـه آمـرزش دادار، نادر،  پـس از سـتایش و درود، همـی ‌گویـد بنـدهٔ خا
که بـه آذرآبـادگان6 به  پـورِ بدیع‌الزمـان قاجـار صاحب‌اختیار، سـالی چنـان افتاد 
روسـتاها در تابسـتان بـه سـر می‌بـردم بـه سَـراو7 و آن دهکده‌هـا مـرا بـود بـه فرمـان 
کردن  شاهنشـاه و آن جـای بودنـد خانگـی و فرزندان مـن. مرا خوی بـود به نـگاه 
که یک‌تنـه به لشـکرگاه آمده  در نامه‌هـای تـازی و پارسـی. و آن فراهـم نبود، ازیـرا 
کـه شهنشـاه‌زاده، جانشـین اورَنـگ ایـران بـه اوجـان8 پرده‌سـرای زده بـود.  بـودم 
کودکان را، ستوران  که بچگانم نالان‌اند و شکستن تب  سپس نبشـته آمد از تبریز 
کنند. بیامدند. بس سـبک‌بار و نامه‌ها  کوهسـار آیند و آب تازه  که به  فرسـتادم 
گماشـته بودنـد، ناخوانده  نج‌ها ماندنـد. درها بسـته و نگیـن‌زده، نگاهبان 

ُ
ک به 

کـه سـیاه از سـپید ندانسـتی و بـه هیـچ چـاره نتوانسـتم تـا از نامه‌هـا  و بی‌دانـش 
کـه  کـه مـرا پیشـه بایـد  کـردم  بدان‌جـای آرم. بـر خـود فـرو پیچیـدم و اندیشـه‌ها 
روزگار بگذرد و روز و شـب به سـر آید و یادگاری باشـد به تازی و پارسـی. چامه و 
س 

َ
ک که  گونـه  کارنامهٔ تازه نویسـم، بـدان  کـه  چکامه‌ها نبشـته بـودم. نیک آمـد 

ننوشـته باشد.
کـه شـب بـس  گوییـم  گفـت »بیـا تـا چامـه  بدیـن اندیشـه بـودم، شـبی بانـوی مـن 
گـوی و مـن نیـز  گفتـم »نخسـت تـو  دراز اسـت و افسـون خـواب، چامـه اسـت.« 
ایران‌زمیـن  کـه »خورش‌هـای  گویـم.« سـرود  آرم و دیگـر شـب  یـاد  بـه   داسـتانی 
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گفتـم »چـه دانـم. خوردنـی و پختنـی زنـان سـازند و پزنـد. تو  گونـه اسـت؟«  چند 
گوی هـر آنچـه دانـی از ایـن دسـت و مـن تـو را نگارنده باشـم.«

بانـو همی ‌گفـت و من همی ‌نوشـتم شـب‌ها، تـا این نامـه به انجـام آمد، بـس نیکو 
کنون ننوشـته‌اند. من خود نسـتایم  کـه چنو نامـه تا و نغز. و مرا این درسـت اسـت 
که مـرد دانا را نشـان نادانی اسـت. این  و به خـدای جهان پناه بـرم از خودسـتایی 
گذشـته در  گفته‌های من پزشـکان و فیلسـوفان و چامه و چکامه‌سـرایان بـه روزگار 
گفته‌اند هـر یک بـه جایی، مـن این‌ها بـه یک جـا فراهـم آورده‌ام  نامه‌های خـود 
ـی و اِن قَصَصـتُ فیـهِ أحسَـنُ 

ّ
گفتـه اسـت »وَ اِنَ کـه دانشـمندی تـازی  گویـم  و چنـان 

 عُقـولِ العُقلاءِ وَ  
ُ

یِر فـي القَفص مِن فضالتِ الفُضالءِ وَ نَفثَة ی جَمَعتُـهُ جَمعَ الطَّ
ّ
القِصَص، فـا نَ

 طایرٍ 
َّ

ل
ُ

ک ـو تـرَکَ القَفّـاصُ 
َ
ما ل

َ
ک خَال الوَرَقُ عنـهُ. 

َ
ن تَذهَبَ ل

َ
کلمـةٍ منـهُ أ ـو أذِنَ الُله تعالـی لِکل 

َ
ل

گفتن   طَیرٍ  مَکانَـهُ.«9 پشـتوانهٔ آن یگانـه‌دادار خواهم و نیروی سـخن 
ُّ

ل
ُ

ک و شـانَهُ لعـادَ 

از سـخن‌آفرین.

گفتار نخست
گر نام‌هـای خوردنی‌هـا به زبان دیگر باشـد، مـرا باید  که  از پیـش بباید دانسـت 
کـه خورش‌هـای ایران‌زمیـن از همـهٔ جهـان آموخته‌اند، هـر یک از  بخشـود. ازیرا 
کردن نـام آن خورش  کشـوری و روسـتایی اسـت. من بیچاره بودم به یاد  شـهری و 
کـه بیشـتر خورش‌هـا مردم  کشـورش، خـواه پهلـوی بُـوَد یا تـازی یـا طبری  به زبـان 
گویم و  کـه از این دسـت سـخن  گرچـه مـرا سـزاوار نیسـت  طبرسـتان سـاخته‌اند، 
گفتمـی، از رزمـگاه و تیـغ و  گـر سـخن  کان ا نویسـم. مـرا بایسـتی چـون پـدر و نیـا
گوشـه نشسـته، بـه دادهٔ یزدان  کنـون چـون زنانـم و بـه  کوپـال بـودی. چه چـاره؟ ا

پـاک، دلخوش.
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کـه پـدرم بـه درگاه نیـای خـود  کـه بـه یـاد آرم آن نـژاد و نیکو‌بندگی‌هـا  گاه  هـر 
که چرا چون  کرده، نتوانم دانسـت  گرگان و دشـت تُرکان  شاهنشـاه سـی سـال به 
کان مـا  کـه راه نیـا مـن و بـرادران در درگاه شاهنشـاه، سـرهنگ و سـپاهی نباشـیم 
کـوی انـدر و  اسـت و نـان از دَم شمشـیر خـود خوریـم، نـه چـون سرپوشـیدگان بـه 
که ایـن دودهٔ  ـس را پروای مـا نباشـد. افسـوس دیری نپایـد 

َ
ک اندوه نان‌پـاره بریـم و 

کهـن از پـای برافتـد. بـزرگ نامـدار را نـام نمانَـد و یکبـاره چـون درخـت 
بـه  شـهریار  ایـن  کـه  گفـت  توانـم  اسـت.  بی‌ماننـد  دانشـمندی  ایـران  شاهنشـاه 
کـه شاهنشـاه عالـم و فاضل باشـد و  گذشـته برتر اسـت، ازیرا  فرهنـگ از شـاهان 
گفتار  که امروز مدار  گوید، تازی و پارسی و ترکی و فرانسـوی  به چند لغت سـخن 
فرنگان بـدان لغت اسـت، نیکـو دانـد. و از علـوم ریاضی چـون هندسـه و طبیعی 
و فنون رزم بهرهٔ تمام دارد و دبیری زبردسـت باشد. سـواری چابک و مبارزی هَول 
کـه  کنـد، روا باشـد. پَرنگ‌زنـی اسـتاد اسـت. آن‌گاه  کـه نشـانه  اسـت. بـادِ بـزان را 
کـه دو  ر شِـکند و دُر افشـاند. بـا ایـن همـه آرایش‌هـا و مسـافرت 

ّ
گویـد، شـک سـخن 

کس اورنگ شهنشـاهی  که ایچ  نوبت به فرنگسـتان فرمود، همانا دانسـته باشـد 
نَسـتد، مگـر بـه اورنـد دودمـان خـود. تیمـور نبـود مگـر تنـی از قـوم بَـرلاس10. نـادر 
رومهٔ قاجار. 

ُ
نبود، مگر تنی از دودهٔ افشـار. محمدشـاه شـهید11 نبود، مگر تنی از ا

عثمـان جُـق نبـود مگـر مـردی از عشـیرت سـلجوق. همـه بـه نیـروی قـوم خـود بـه 
شـهریاری رسـیدند. 

کجا ماننـد ما بینوایان  گِرد تخت شـاه پَره زده‌اند،‌‌  که به  به روزگار درشـت اینان 
گردد، هر یک نامور اسـت،  گر این پادشـاهی تباه  کـه  کف باید نهاد،  را جان بـه 
کـه بی‌نـام اسـت، ارزانـی بایـد شـدن.من بـه چشـم خـود دیدم  زُبـده نیـک‌دار، نـه 
ردکی شـیاد با بنـد و فسـون، مشـتی فرومایه و سرسـری، 

ُ
ک کـه  بدیـن روزگار نزدیـک 
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کـرد. بـزرگانِ  گوشـه‌ای از مُلـک آذرآبـادگان چـون دزدان تاختـن  کـرد و بـه  گِـرد 
کس آسـودگی خود همی‌ جسـت.  درگاه ولیعهـد ایـران را پـروای شـاهزاده نبود. هـر 
کـه تـو را  گفتـم »دل نـگاه‌دار  شهنشـاه‌زاده سـخت پَریـش بـود. روزی بـار یافتـم و 
کـه هر یک تـن، با ده تن بسـنده اسـت.  بدین شـهر دویسـت تن خویشـاوند باشـد 
ننـد.« 

َ
ک کـه تـار مویـی از پادشـاه‌زاده بـر  بـه روز بـد تـا جـان داریـم برانیـم و نَبهلیـم 

گفتار نیست.  که جای  بدین سخن من نیک بیارامید. این‌جا سـخن ‌بریده باید 
گراییدن. خاموشـی بهتـر و بـاز بـه خوالیگـری12 

گفتار در آنچه خوالیگری را باید
کیـزه  کـه پسـندیده و پا گفـت »نخسـت بایـد پختنـی را از آن‌گونـه پَزنـد  خاتـون 
گِرد آرند؛ و آن این است:  باشـد و این سـتوده نگردد، مگر آن‌که آنچه شـمرده آید 
گـر مـس باشـد. بهتریـن دیگ‌هـا  دیگدان‌هـا پـاک و اسـپید بـه روی انـدود بُـوَد ا
گـر بـه زر و سـیم  کـرده. ا زریـن اسـت. پـس سـیمین، پـس مسـینِ بـه روی اسـپید 
کاره  کـه بـه زبـان پهلـوی، هـر  نداینـد، بـس نیکوسـت. پـس سـنگین و سـفالین 

َ
ا

گویند و برخی از پختنی‌ها به دیگ سنگین و سـفالین پزند و بهتر آید، چنان‌که 
بـه جـای خـود بگویـم.«

سخن دیگر: روغن باید پاک و خوشبوی و ساده باشـد. در ایران‌زمین، روغن نیکو 
گوسـپندان سـبزهٔ زیره خورند. چون از روغن  که  کوهسـتان  کرمان باشـد، بدان  به 
کوهسـتان فـارس و قرغـان نیکـو شـود. بـه آذرآبـادگان  کرمـان بگـذرد، بـه فراهـان و 
گیـاه نیکـو دارد. از چارپایان  که  کوهسـتان سَـراو  همه‌جای نیکو شـود، به ویژه به 
گاو را چربی  گاومیـش. روغـن  گاوی، سـپس  روغن میش نیکوتر اسـت. پـس روغن 

کمتر است و سـازگارتر.
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گوسـپند بُـوَد، بـرّه و شیشـک  گـر  سـخن دیگـر:  گوشـت بایـد فَربـه و جـوان بُـوَد. ا
گوسـپند  گوشـت  کـه  گوسـفند نیکوتـر اسـت و بایـد نرینـه بُـوَد، ازیـرا  یـک سـالهٔ 
را رأی  بـد باشـد. همگـی پزشـکان  نیـز  آورد و مـزهٔ آن   پیـر و مـاده رنجوری‌هـا 

چنین است.
کـه مـادهٔ آن نیکوتر اسـت. از  کـوه و دشـت نیز چنیـن بایـد، مگر غُـرم   چهارپایـان 
کیان و خروس هر دو نیکو اسـت و بر این روش اسـت دیگر پرندگان.  پرندگان، ما
رو، 

َ
کبک و تَذ کرده باشد. و از آن  که خروش  کیان آن‌گاه خوردنی باشد  جوجهٔ ما

پرهای دینگـی ریختـه و رنگیـن پـر آورده بُـوَد و تذرو نـر، دُم چـون خنجر بـرآورده. 
گر نه  کبوتـر پرهای مـردار فـرو ریختـه و مرغابیـان پریـدن نیـک آموختـه. ا وُشـم و 

کـردم، در تـن نیرو نیـاورد و رنجوری‌هـا آورد. که یاد  چنان باشـند 
کـه خـورش را شـاید بایـد نیکـو و تـازه و بی‌انـدازه خوشـبوی  سـخن دیگـر:  داروهـا 
کـه تازیان  که یک‌یـک همی ‌گویـم. داروی خورش‌ها  کنند  باشـد و آن دارو چنین 
ون هندی، هشـتاد درم. 

َ
گ گویند: هیل، ده درم. دارچین، پنجاه درم. ریشـهٔ  تَوابل 

کرده، صد درم سـنگ. همگـی را نیک خشـکانیده،  گل سـوریِ به سـایه خشـک 
گـردد و بـه جایـی از آبگینـه یـا  کـه نـرم  کوبنـد و نیـک بیزنـد  بـه هـاون نهنـد و فـرو 
که بوی سـتودهٔ آن تباه نشود. پس هر ‌گاه  کنند  چینی ریزند و اِسـتیم همواره استوار 
کرمانـی بـر دارو  کار برنـد، برخـی چهـار درم میخـک و سـی درم زیـرهٔ  خواهنـد بـه 
افزایند. نیک نباشـد مگر آن‌که بر پلو افشـانند. بهترین و نیکوترین داروی خورش 
کوبند و  کـه دارو به ‌انـدازهٔ هفتـه  گونهٔ نخسـتین اسـت و مـرا رأی این اسـت  همان 

کوبند. کار برنـد. پس بـه تازگـی  بـه 
سـخن دیگر:  هیزم باید خشـک و پر مغـز بُوَد. چـون هیزم طـاق و سـقّز13 و بادام و 

کند. که هیزم تَـر و بی‌مغز چـون بیـد و صنوبر پختنی تبـاه  زردآلـو 
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 سـخن دیگـر:  در همـهٔ خورش‌هـای تـرش و باهـا14و بریان‌هـا و پختنی‌هـا پلپـل و 
که بی پلپل و نمک بسـی بی‌مزه اسـت. پلپل را نیک نباید  نمک به ناچار باید، 
کنـد و مزیـدن آن نیز نیکـو نباشـد. نمک را  که سـودهٔ آن جگـر را خسـته  سـاییدن 

هر چـه نیکوتـر سـایند و نرم سـازند، سـتوده‌تر اسـت.
کانِ نمـک باشـد، جـز مازنـدران و  کشـورها  کانِ نمـک در ایران‌زمیـن، بـه همـهٔ 
گیلان. نمک مازندران از دو سـوی آرند. از دشـت آرنـد ترکمانان و آن  طبرسـتان و 
کان و نمـک سـنگ اسـت و بـس نیکـو. دیگـر از سـمنان آرنـد، از دریـای نمـک  از 
کـه بـه دشـت جنـدق اسـت. چـون خشـت بُرنـد و آن زبـون اسـت. و بـه رشـت از 
کـه روسـتایی اسـت از خلخـال و این  گوینـد  کـه مامـان  کانـی  آذرآبـادگان برنـد، از 
گونه اسـت:  نمک در اسـپیدی و مـزه به جهان بی‌مانند اسـت. و بـه تبریز نیز دو 
که در سه فرسنگی شـهر اسـت و دیگر از دریای خُنجست  کانی بُوَد  نخسـت به 
گونـهٔ نخسـت نیکوسـت نـه چـون نمـکِ مامـان.  کـه بـه هشـت فرسـنگی بُـوَد. و 
که او  که به روسـتایی اسـت  کانی  گیرند، نخسـت بـه  کان نمـک  سـراویان15 از دو 
نـدرآب نامنـد. هـر دو را از مرداب17 

َ
که ا گوینـد و دیگـر به روسـتایی  را دوزدوزان16 

گِرد آیـد. و هر دو زبـون اسـت و اندکی تلخ. کنـار  که چون بـاد وزد به  گیرنـد  گونه 
مـرد نخسـت آفرینـش آفریـدگار، دسـت زورآور دادار، شـیر بیشـهٔ توانایـیِ پـروردگار، 
 مِـنَ الدّاءِ 

ً
ذهَـبَ الَله عَنه سَـبعینَ نَوعا

َ
علی علیه السالم فرماید »مَن ابتَـدَأ غَذائـهُ بِالمِلحِ ا

گوید: مونـی19 
ٔ
مِنَهـا الجُـذامُ و البَـرَصُ.«18 ابوطالـب ما

لوان
َ
یرِ  بِأ  مِن مِلحٍ اِذا شِئتَهُ          مِنَ الاباز

َ
لا بُدّ

برَشُ ذوغِثهݑً          بیَن ثَالیلٍ و خیلانِ
َ
فَوَجههُ ا

وَهاتهِ مِن خَیرِ خَلطٍ لهُ          اِدامُ زُهّادٍ و رُهبان20ِ
رِ.«21

َّ
ک پیام‌آور تازی فرماید »اِفتَحُوا بِالمِلحِ وَ اختَمُوا بِالسُّ


